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 گوییکم    (24                                                                  

 (1179تا بیت  1175از بیت )

              مغزهاست  ل  خدَ  سینه  در   سخن   اين 

              مغز  خرج   شد  ،زبان  در  بیامد  چون

              فتزَ  است   فكر  را  گوينده  كم  مرد 

              مغز   بود  لاغر  ،بود  افزون   پوست

              را   ستهرَ   خامى  ز  سه  هر  اين  گربنْ
 

 نماست  صد  را  جان  مغز  خموشى  در 

 زغنَ  مغز  بماند  تا  ،كن  كم  خرج

 رفت   مغز  ،شد  فزون   چون   گفتن  ر شْق 

 نغز  و   گشت  كامل  چو   ،شد  لاغر  پوست

 را   پسته  و  را  لوز  و  را  جوز
 

 **** 

خواند. بدون زبان زندگی بشر فروغ و رونقی ندارد و از سوی  پايان میدرمان و گنج بیمولانا زبان را رنج بی 

 :كندديگر همین زبان است كه زندگی بشر را در تاريكی غرق می

مرا  زيانی   بس  تو  زبان!  ای  مر 

 خرمنی  هم  و  آتش  هم  زبان!  ای

 كند می  افغان   تو  از  جان  نهان  در

 توی  پايانبی   گنج   هم  زبان!  ای

 توی   مرغان  خدعۀ   و   صفیر  هم

 امان!  بی  ای   دهی؟می   امانم   چند
 

را؟   من  گويم  چه  گويا،  توی  چون   تو 

 زنی؟   خرمن  درين  آتش  اين  چند

 كند می   آن  ش،اگويی   چه  هر  گرچه

 توی   درمانبی   رنج   هم   زبان!  ای 

 توی   هجران  وحشت    اَنیس   هم

  كمان!   من  كین   به  كرده  ز ه   تو   ای
 

 (1699 - 1700/ 1، د مثنوی)  

 ** * ** 

 : يیایو عارف اسپان شیكش نوس،یمول

  ی ها ی »سكوت  دهان، سكوت  ذهن و سكوت  اراده. اجتناب از سخن  لغو دشوار است، خاموش ساختن  ورّاج 

 . نفرت در ساحت  اراده است« ی تمنّا و ندا ی دشوارتر است؛ دشوارتر از همه آرام كردن  آوا اریبس لیّحافظه و تخ 
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 .(150، ص در سپهر جان یر یس ان،یملك یمصطفاستاد ) 

 ** * ** 

 عطار:  

مقامى، مملكتى  گفت: حق تعالى مرا در دو هزار مقام در پیش خود حاضر كرد و در هر ]بايزيد[ نقل است كه »

 . خواهى؟«. گفتم: »آن كه هیچ نخواهم«به آخر مرا گفت: »اى بايزيد! چه مى  .بر من عرضه كرد. من قبول نكردم

 (163، چاپ زوار، ص تذکره الاولیاء)

 ** * ** 

 نظر مولانا دربارۀ سخن بايزيد: 

بايزيد گفت » با  تعالى  بايزيد  حق  »يا  نخواه  :چه خواهى؟« گفت  !كه  كه  لاا  أ  ريد ا    ؛ م»خواهم  اكنون    .«ريد  ن 

كه همه نخواهد، اين صفت آدمى نیست. اين آن است    يا خواهد يا نخواهد. اين  ؛آدمى را دو حالت بیش نیست 

كه خواهد    و بودى ا  آن صفت آدمیتى در  ،كه اگر او مانده بودى  ؛كه از خود تهى شده است و كلّى نمانده است

  خیزد كه چیزى خواهى و آن میسّر نشود. چون نخواهى، رنج نماند. مردان ها  از آن مىرنج   ۀهم  ...  و نخواهد

خواهند به اندرون    هين طريق مراتب است. بعضى به جهد و سعى به جايى برسند كه آنچ ا  منقسمند و ايشان را در

آن مقدور    ،ست و انديشه نیايدخوا  ۀدر اندرون دغدغ  هك  و انديشه به فعل نیاورند. اين مقدور بشر است امّا آن

 «. و نبردا حق از  ۀآدمى نیست، آن را جز جذب

 ( 128، صص فیه ما فیه) 

 ** * ** 

كند حكیم ابوالقاسم فردوسی در ضمن گفتگوهای عمیق انوشیروان و بزرگمهر حكیم، به اين نكته اشاره می 

 : افزايدروشنايی  جهان می كند و بر اگر كسی پادشاه  سخن خويش باشد، سخن او نور تولید می

ب كسرى  كرد  گفت              ه  نگه   داننده 

نمود               پادشاهى  زبان  بر   جوان 

نهفت  اندر  بايد  چرا  دانش   ؟كه 

فزود  روشنايى  او  گفتار   ز 
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گفت كسى                :بدو  آن  روان   روشن 
 

ب گويد  كوتاه  بسىه  كه   معنى 
 

 ( 1479 -  1478، ص شاهنامۀ فردوسی)

 ** * ** 

كند كه گزيده و پسنديده سخن بگويد تا دنیا  حكیم نظامی در قطعۀ بسیار معروفی، به مخاطب خود توصیه می 

 :  از سخن او پ ر شود

اين است                با  آب  لطف  به  سخن   كه 

خیزد               زلال  همه  چه  ار   آب 

د ر  چون  گوى  گزيده  و  گوى   كم 

دماغ  يك گل   پرور              دسته 
 

گفتن   است  كم  صواب  سخن   هر 

خوردن  خیزد  رپ   از   ملال 

ز  پرا  تا  شود  جهان  تو   ندك 

بهتر گیاه  صد  خرمن   از 
 

 ( 53، ص لیلی و مجنون)

 ** * ** 

 :  گويیم، بشنويمبابا افضل كاشانی نیز بر اين باور است كه بايد دو برابر آنچه سخن می 

 مصلحت خويش مگوجز  ه كم گوى و ب

آغاز ز  زبانت  يك  و  دو گوش   ؛دادند 
 

نپرسند  كه  مگو   ،چیزى  پیش  از   تو 

مگو  بیش  يكى  و  بشنو  دو  كه   يعنى 
 

 ( 2046، ص 4  ، جدهخدا مثال و حكم ا)به نقل از 

 ** * ** 

بايد   او  نظر  به  است.  باد داده  بر  از سرها را  بسیاری  باور است كه زبان  اين  بر  میراز هم  همواره ساكت  ايرج 

 :  باشیم، مگر اين كه ضرورتی پیش بیايد و ناگزير شويم، سخن بگويیم

 چه دانى                كم گوى و مگوى هر

فتاد كه  سر  است                ۀبس   زبان 

توانى   تا  دار  دوخته   لب 

يك   است با  زيان  زبان   نقطه 
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گفتن   رواست  قدر   آن                آن 

دل               نهد  زبان  سر  به   نادان 
 

آك نهفتن  ه  از  ضرر   آن   يد 

بوَ قلب  عاقل در  زبان   د 
 

 (138، ص دیوان ایرج میرزا)

 ** * ** 

 گويی است: اش آن را نوشته است، توصیه به كم نامۀ مولانا كه در آخرين روز زندگی يكی از فقرات وصیت 

اللّهِ» بتقوى  الس    أوصيكم  العلانيةِ  ر فى  بقلّةِ  و  هجرةِ  الكلامِ  قلّةِو    عامِالطّ  و  الآثامِالمَ  و  و  مُ  عاصى    ةِواظبو 

و    فهاءِالسُّ  جالسةِمُ  و تركِ  نامِالأ  ن جميعِمِ  الجفاءِ  حتمالِإو    وامِعلى الدّ  هواتِالشّ  و تركِ  القيامِ  ، و دوامِيامِالصّ

 «.و دلَّ   ما قلَّ الكلامِ  و خيرُ اسِالنّ نفعُن يَمَ اسِالنّ  خيرَ إنَّ، فَرامِو الكِ الحينَالصّ صاحبةِ، و مُوامِالعَ

 ( 585، ص 2 ، جمناقب العارفین)

 ** * ** 

 سعدی: 

خوب بود قلَخَ   و  لق خ يكی   پوش 

دور  و  نزديك  ز   خردمندمردم 

كردتفكّ خويش  دل  با  شبی   ر 

هم  برم اگر  در  خود  به  سر   چنین 

 سخن گفت و دشمن بدانست و دوست 

زشت  كار  و  شد  پريشان   حضورش 

ديدمی  خويشتن  گر  آيینه   در 

برداشتم  پرده  آن  از  زشت   چنین 
 

يك    مصر  در  بود كه  خاموش   چند 

نور  جويان  پروانه  چو  گردش   به 

مرد  است  زبان  زير  پوشیده   كه 

دانشورم؟ كه  مردم  دانند   چه 

نادان مصر  در  اوستكه  هم  وی  از   تر 

نبشت مسجد  طاق  بر  و  كرد   سفر 

بی ندريدمیبه  پرده   دانشی 

پنداشتم نكوروی  را  خود   كه 
 

 (403ص چاپ دكتر مصفا، ، بوستان سعدی)

 ** * ** 
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كم  می گاهی  سرچشمه  بسیاردانی  از  پسنديده  میحرفی   بسیار  كه  آن  سبب  به  شخص  اينجا  در  داند،  گیرد. 

 :  ماندخاموش می 

 بیان  ن آز  مگفتن  ،گفتم  لشجمَم 

 دوَب   «دريا  لب »  ،گويم  «لب»  چو  من

 شر روت   نشستم  شیرينی  ز  من
 

 زبان   هم   ،سوزد  فهاماَ  هم  ورنه 

 د وَب   «ا الّ»  راد م   ،گويم  «لا »  چو  من

باشم  ز  من سخن   ش م خَ  پ رّی ّ 
 

 (1758 - 1760/ 1 د ،یمثنو)

 ** * ** 

 گويد: نظامی عروضی درمورد تأثیر شعر در ديگران چنین می 

منتجه بر آن وجه كه    اسات یمات موهمه كند و التئام قاق مقدّاست كه شاعر بدان صناعت اتسّ  یصناعت   یشاعر»

و زشت را در صورت    دي را در خلعت زشت بازنما  كو یو ن  ،ردبزرگ را خ   یمعنرد را بزرگ گرداند و  خ   یمعن

د  بوَ   ی و انبساط  یطباع را انقباض  ،هامين ا آتا بد  زدیرا برانگ یو شهوان  یغضبان یهاتقوّ   ،هاميجلوه كند و به ا   كوین

 «. ظام را در نظام عالم سبب شودع  و امور  

 ( 41احمدنژاد، ص ، چاپ دكتر كامل چهار مقاله) 

 ** * ** 

 حنظلۀ بادغیسی:  

 در است  ریگر به كام ش  یهترم 

نعمت و جاه   و عزّ  یبزرگ   اي  و 
 

ش  شو  كام  ز  كن   ی بجو  ریخطر 

رو   اي مرگ  مردانت   ی ارويچو 
 

 ** * ** 

 نیرومند است:بسیار گیرد و جان زيراكه سخن از جان مايه می  ؛دنگذارسخنان ما در زندگی ديگران تاثیر می

 كند  شیران  را  مرده  روبهان  كند   ويران  سخن  يك  را  عالَمی
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است عیسی  خود   اصل  در   هاجان  دَم 

 برخاستی   ها جان  از   حجاب  گر
 

 مرهم است   ديگر  و   زخم است  دَمش  يك 

 آساستیمسیح   جانی  هر  گفت 
 

 (1596 - 1599/ 1، د مثنوی)

 ** * ** 

گويیم توجه  شود كه نسبت به سخنی كه میباعث می  ،گذارددرك اين نكته كه سخنان ما بر ديگران تاثیر می

 داشته باشیم: 

 زبان   از  ناگه   جسَت  كآن  اینكته

 پسر!   ای  تیر،  آن  ره  از  وانگردد

 گرفت   را  جهانی   سر،   از  گذشت   چون

است   اثرها   غیب  در  را  فعل  زادنی 
 

 كمان!  از   جَست آن  كه  دان  تیری  همچو 

 سر   ز  را  س یلی   كرد   بايد  بند

 شگفت  نَبوَْد  كند،  ويران  جهان   گر

ح كْم   موالیدش  آن  و  نیست  خلق  به 
 

 (1658 - 1661/ 1، د مثنوی)

 ** * ** 

 سخن امام محمد غزالی درمورد آفات زبان:  

باشد» مستغنى  آن  از  اول گفتن سخنى كه  باطل  ،آفت دوم فضول سخن  ،آفت  در  آفت    ،آفت سوم خوض 

آفت  ،  آفت ششم دور درشدن در سخن و تكلف سجع و فصاحت  ،آفت پنجم خصومت  ،چهارم مراء و مجادله

  ، آفت نهم سرود و شعر ،آفت هشتم لعنت كردن جمادى يا حیوانى يا آدمیى را  ،هفتم فحش و دشنام و پلیدزبانى

مزاح استهزا  ، آفت دهم  و  يازدهم سخريت  راز  ، آفت  فاش كردن  دوازدهم    ، دروغ  ۀ آفت سیزدهم وعد   ، آفت 

آفت هفدهم دوزبانى    ،چینىآفت شانزدهم سخن  ،آفت پانزدهم غیبت  ،چهاردهم دروغ در قول و سوگند  آفت

آفت    ،آفت نوزدهم غفلت از دقايق خطا در مجارى سخن  ،آفت هجدهم مدح  ،كه میان دو دشمن اختلاف كند

 «.بیستم پرسیدن عوام از صفات حق تعالى 

 (225، ص 3 ، جالدین علوم احیاءۀ  ترجم) 
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 ** * ** 

هايی  گفته است. به نظر او سخنان ما مانند شراره های زبان سخن  راجع به خطرات و زيان مثنویبارها در  مولانا  

 :  كشندافتند و آن را به آتش می هستند كه در خرمن زندگی  ديگری می 

 وش است آهن   هم  و  سنگ  چون  زبان  اين

 گزاف!   هم  بر   مزن  را  آهن  و  سنگ

 زار پنبه  سو  هر  و  استتاريك    كه  زآن

 دوختند   چشمان  كه  قومی  آن  ظالم
 

است   چون   زبان،   از   بجْهد  چهوآن   آتش 

 ؛ لاف  روی  از   گاه   و   نقَل  روی   ز  گه

میان  شرار؟   باشد  چون   پنبه   در 

 سوختند   را   عالَمی  هاسخن  زآن
 

 (1593 - 1596/ 1، د مثنوی)

 ** * ** 

تواند  زندگی را به دوزخ  زبان می  ،آورند. به ديگر سخنهای دوزخ را فراهم میسخنان ما مايه به نظر مولانا  

 تبديل كند:

                        ر ست  مظلوم  بر  زخم  دستت  ز  چون

                       زدى   هادل  در  تو  آتش  خشم  ز  چون

                      بود   سوزآدم   چو  جااين   آتشت

                       كندمى  مردم  قصد  تو  آتش

                      كژدمت  و   مار  چو   هاىسخن   آن
 

 ر ست  زقَوّم  او  از  گشت،  درختى  آن 

 آمدى   جهنّم   نار  مايۀ

 بود   مردافروز  زاد،   وى  از   چهآن

 زند   مردم  بر  زاد،  وى  كز  نار

 د مَت  گیردمى   و   گشت   كژدم  و   مار
 

 (3471 - 3475/ 3، د مثنوی)

 ** * ** 

حرفی و  گیرند تا درست و به جا حرف بزنند. كماگر بخواهند سخن بگويند نهايت دقت را به كار میافراد والا  

 ر سخن گفتن را در اختیار بگیرند:ا شود آنها به تدريج مهسكوت باعث می 

حرف  دو  گويىدْص   گر  فلان  ،ق  تَ  گفت                ! اى  در  روانبَتیره  گردد   ع 
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ك  نخواندى  م   ،لامكَالْه  اين                !هام تَساى 

حرف مش  ،هین آن  در  شارع   د             شَرَ  و 

ضَ در  دهان             نیست  بگشادى  چو   بطت 

م  ساز  را  حالنخويشتن  ز                ! طیقى 
 

ش ف   ؟لام كَالْ  ر  جَ  ه ر  جَ  ونٍج ى 

مى  را  سخن  مر  زو  سخن   دشَكَكه 

روان تیره  شود  صافى  پى   ...  از 

س تا   من  همچو   قالمَ  ۀرخ نگردى 
 

 (1597 – 1603/ 6 د ،یمثنو)

 ** * ** 

شود و خود را ناگزير به  كند و پشیمان میگويد، به احتمال زياد فراوان اشتباه می شخصی كه زياد سخن می 

می  كه كم عذرخواهی  است  بهتر  عذرخواهی،  و  از خطا  ماندن  محفوظ  برای  گزيده يابد.  و  باشیم. گوی  گوی 

 :  گويدنظامی گنجوی در اين باره می 

كس              گستاخ با  مباش   سخن 
 

ع   پس  ذر  تا  از  نخواهى   خطا 
 

 ( 53، ص لیلی و مجنون)

 ** * ** 

سخن نیز به زيبايی به اين نكته اشاره كرده است كه اگر با تأنی و تأمل سخن بگويیم، كمتر خطا  سعدی شیرين 

 : كنیممی

ناساخته               گفت  سخن   نبايد 

صواب              تأمل و  خطا  در   كنان 

سَا  كمال انسان  نفس  در   ن              خ ست 

خَكم نبینى  هرگز   ل              ج آواز 

نادان  ز  كن   گوى              مردهده   حذر 

خطاست               صد  هر  و  تیر  انداختى   صد 

خ  در  چیز  آن  گويد  مچرا   رد              فیه 
 

نینداخته  بريدن   نشايد 

ژاژخايان  از   حاضرجواب   به 

ب  را  خود  مكنه  تو  ناقص   گفتار 

گل  توده  يك  كه  بهتر  مشك   جوى 

گوى  پرورده  و  گوى  يكى  دانا   چو 

هوشمندى راست  ،  اگر  و  انداز   يك 

گردد فاش  گر   ؟ زردروى   دشو  ،كه 
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 ( 143، ص بوستان سعدی)

 ** * ** 

 سعدی:  

به آخر، جز اين عیبش ندانستند    و  گفتنددر فضايل بزرجمهر سخن مى   [هندوستان  یماكَح جمعی ] »وقتی  

بطی بسیار مى    ئ كه در سخن گفتن  يعنى درنگ  م ]كند  است؛  منتظر  و  بسى  تا  میستمع را  بودن  تقرير    وی بايد 

 ؟ ردن كه چرا گفتم. بزرجمهر بشنید و گفت: انديشه كردن كه چه گويم، به از پشیمانى خو[دسخنى كن

 كهن   پیر    ،پرورده  دان سخن

تأم ل   مزن دَ  بی  گفتار   م به 
 

سخن   بگويد  گه  آن   بینديشد، 

گو و  ،گو  نكو دير  غم،  ىيگر   ؟ «چه 
 

 (56حسین يوسفی، ص ، چاپ غلام ستان سعدیگل) 

 ** * ** 

می  باعث  قول  پرحرفی  به  كند.  پیدا  كاهش  شدت  به  شنیدن  برای  انسان  توانايی  شخص  شود  سعدی 

 : كندشود؛ يعنی پرحرفی انسان را ناشنوا می گوش می سخن به تدريج آكنده فراوان 

آكنده فراوان  باشد   گوش              سخن 

 س              فَس بر نَفَچو خواهى كه گويى نَ 
 

خموش   در  مگر  نگیرد   نصیحت 

نیابى   كس   ز حلاوت   گفتار 
 

 ( 143، ص بوستان سعدی)

 ** * ** 

 : كنداعتبار می به نظر حكیم فردوسی پرحرفی انسان را در نظر ديگران خوار و بی 

بوَ مغزش  كه  را  شتاب              كسى  پر   د 

گفتار  گشت                چو  بسیار   بیهوده 
 

ديرياب فراوان   و  باشد   سخن 

در  سخن گشتگوى  خوار   مردمى 
 

 ( 1479 - 1478، صص شاهنامۀ فردوسی)
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 ** * ** 

تواند  حكیم ابوالقاسم فردوسی، در جايی ديگر، از زبان شاپور سوم، به اين نكته اشاره كرده است كه زبان می 

 : شودآبرويی می روان را آلوده و تباه سازد و پرگويی باعث بی 

نگه  را  ب دن              زبان  بايد   دار 

مرد  انجمن  بر   بسیارگوى                كه 

دانشى  رانَ اگر  سخن              مرد   د 
 

ب  را  روان  آژدنه  نبايد   ؛زهر 

ب آب    گفتار ه  بكاهد   روى  خود 

بشنو كهن   ؛تو  نگردد  دانش   كه 
 

 (1281، چاپ هرمس، ص شاهنامۀ فردوسی)

 ** * ** 

 :  كندناصرخسرو نیز بايد كوتاه و نیكو سخن بگويیم؛ زيراكه بسیار گفتن انسان را خوار می به نظر حكیم 

               ؛ نیكو گوى در كار  و  سخن كم گوى
 

خوار   شد  مرد  گفتن  بسیار  از   كه 
 

 (469، نشر علم، ص دیوان ناصرخسرو)

 ** * ** 

رسانند. سخنان نسنجیده و نادرست و نیز سخنان  میها در بسیاری از اوقات با سخن گفتن به خود آسیب  انسان

 : توانند انسان را در معرض انواع خطرات قرار دهندجا می نابه

خ ه  ك در  بلند              رَرا  باشد  راى   د 

ك بازبان  صبورىه  و     كند   گرمى 

فرزان گفت  خوش   بین              پیش  ۀچه 

مرزبان               كسى  بر  خود  به   ]نباشد 
 

سخن   ناسودمند نگويد   هاى 

دورى  كند  كن ز  دورى   ...   خويش 

آهنین  تیغ  و  است  گوشتین   زبان 

زبان  بر  آيدش  آنچ  هر  گويد   [كه 
 

 ( 979، ص نامهشرف)

 ** * ** 
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 : سامان و آشفتهنابه های به نظر امیرخسرو دهلوی سكوت از سخن بهتر است، به ويژه در زمان 

دلكش لحظه  هر  گرچه  استسخن   تر 

كار              ه روى  از  گفتن  كم  وقت   مه 
 

بینى  است  ،چو  خوشتر  آن  از   خموشى 

در خاصه  است  روزگار   گزيده   اين 
 

 (223، ص 1  ، جدهخدا امثال و حكم )به نقل از 

 ** * ** 

 سخنان نیز ارزشمندتر است:ترين از نگاه حكیم نظامی گنجوی، سكوت از عالی 

بوَ زهازه  او  با  گرچه   د              سخن 
 

بوَ  به  گفتنش  از  هم   دنگفتن 
 

 ( 979، ص نامهشرف)


